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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 و خیرگزینی در هفته گذشته: نصرنکات بدست آمده از زندگی با سوره 

ه ُ فِی عَنِ الل َهِ أَنْ لَا یَسْتَبْطِئَ لِمَنْ عَقَلَ یَنْبَغیِ »فرمایند: میکنیم. حضرت شروع میالسلام امام کاظم علیه این هفته را با روایت از      

ند و عاقل است شایسته است که خدا را در رزق او دچار کندی نداند کمیبرای کسی که درباره خدا فکر  1«قَضاَئِهِ.وَ لَا یَت َهِمَه ُ فِی  رِزقْهِِ 

خدا  ند وکمیناسد نباید فکر کند که خدا چرا نیازهای او را برآورده نشمیو در قضای الهی خدا را متهم نداند. یعنی کسی که خدا را 

خدایا چرا »ها ن به این نکته رسید که این گزارهواتمیاز این روایت  اند و این حکمت خدا است.دمیرا دچار کندی در رزق ن

 عقلی است.به دلیل بی« چنین کردی؟! خدایا چرا این»و « هی؟!دمین

توانیم نمی وفتاده نیجا  برایمان سید فرآیند خیر هنوزرمیبه نظر هفته است که تکلیفمان در سوره ها تمرین خیرگزینی است. چند 

 :ابطه در کلاس صحبت کنیمبنابراین لازم است در این ر. بزنیممثال برای آن 

 مدل اول این است که راجع به فرآیند خیر و کتاب فرآیند خیر و بخش های مختلف آن در کلاس کار شود. 

اگر ما روزانه یک مثال را ثبت کنیم و فرآیند خیر را در  های زندگی روزمره فرآیند خیر بدست آوریم.مدل دوم این است که از مثال

تکلیفی است که اگر انجام نشود به هدف خود در فهم فرآیند خیر نخواهیم رسید. اگر کنیم. درونی می آیند رااین فرآن بررسی کنیم 

جزء   این آوریم، مشکلی ندارد چونبدست  توانیمرا نمی این کار را انجام دهید ممکن است با مثالی مواجه شوید که فرآیند خیر آن

و کار به طور کلی ما با امور و اعمال سربررسی کنیم تا بهتر به نتیجه برسیم.  ی خودهاعمل. بهتر است فرآیند خیر را در تکلیف است

رای ب نخواند» ود. مثلاًشمیل هر امری تبدیل به عم تر و عینی است.ال جزئیاشند ولی اعمبمیتر هستند و موضوع داریم، امور کلان

د خیر در فرآینوان فرآیند خیر بدست آورد ولی باید جزئی شود. تمیامور هم تر شود البته برای باید جزئیموضوع است و امور  «ارشد

وان آن را قرار داد و بررسی کرد. ولی وقتی یک موضوع کلی انتخاب تمیفرآیند مختلف  هایمولفهنید در کمیوقتی موضوع انتخاب 

 . کنیممیهای مختلف بررسی آن را در مولفهباید کلی قرار داد و بعد نیم آن را کمی

 های مختلف فکر و وضعیت ضوع به کارهادر فرآیند خیر برای اینکه کاری را انجام دهیم اول لازم است در رابطه با آن مو

 یعنی فضا را از ؟د خیر قرار دادنیناهار را در فرآ وانتمیحالا چطور  «من ناهار باید درست کنم»موضوع این است  بحث یم. مثلاًکن

پختن غذا فکر ما فقط به نوع غذا  در تفصیل مشکل داریم. برای مثال در نوعاً ما نیم.کمیحالت محدود تبدیل حالت نامحدود به 

ه این اید بتوان بشروع کرد. ب« چرا غذا درست کنم؟»وان از تمیمناسب است. برای این مثال  ود و این به دلیل نداشتن تفصیلِرمی

وانیم اهداف طولی داشته تمیما  ؟نیت من برای پختن غذا چیست ؟اهدافی برای پختن غذا وجود دارد ها وه غرضچ .سوال پاسخ داد

برای آن کار یک هدف بالاتر و بالاتر هم در نظر داشته باشیم که در طول یکدیگر توان میهدف ما یک چیز است و  باشیم مثلاً

نم تا .... کمیغذا درست یا چون سلامتی مهم است یا نم کذا درست نم چون خانواده از من توقع دارند غکمی. غذا درست هستند

مه ویم. هشمی )علیهم السلام( برای غذا درست کردن متوسل به اهل بیت ریم مثلاً بمیهمینطور هدف از غذا درست کردن را بالاتر 
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ختن و وان به تفصیل غرض غذا پتمی ثلاً هیم فقط نوع غذا نیست مدمیاین موارد تفصیل است. وقتی در رابطه با پختن غذا تفصیل 

 کرد. یا تفصیل غایت غذا پختن فکر

  سوال: غرض و غایت چه تفاوتی با هم دارد؟ 

   شود واند بتمیچه چیزهایی و غایت یعنی  ؟!نم که چه بشودکمییعنی این کار را . مقصد و قصد کار است وغرض علت کار

 تفصیل است. ،بط دارد. متفاوت دیدن غرض و غایتغایت و غرض به هم ر ؟ودشمییعنی آخر آن چه 

وان به تمیهای مختلف داشت ر بتوان موضوع را باز کرد و حالتود. هر چقدشمیتفصیل دارد در ترجیح همه چیز جمع تفصیل، 

نباید محور  روابط استتفصیل تمایز همراه با توجه به نیاز به یک ذهن تفصیل یافته داریم.  خیرگزینیبرای ما نتیجه بهتر رسید. 

نکته این است که من باید عمل کنم یعنی  ویمشمیگم ن در آن اصلی را فراموش کرد به همین دلیل تفصیل باز کردنی است که

ده اتقرار بگیرد و غرض من را محقق کند. وقتی به تحقق نرسد خیری اتفاق نیاف هود که چیزی در سفرشمی یعمل نهار پختنوقتی 

 به نیم وکمیینیت یافتن است طوری که من به غرض خود برسم. بلاخره یکی از این موارد را در تفصیل انتخاب است. تحقق ع

ها آیا با هم ها را داشته باشم و این هدفوانم کدام یک از این هدفتمینیم که کمیها ما بررسی سیم. در غرضرمیترجیح  همرحل

شد هم توسل به اهل بیت داشته هم فرزندم دوست داشته باشد هم همسرم راضی با هم غذای خوبی باشد مثلاً  قابل جمع هستند

هم غذا را فرزندم  مثلاً  ا هم جمع کرد،بتوان همه اهداف را نمیو هم به قرب الی الله داشته باشم. ولی برای برخی از اهداف  باشد

وان به همسایه داد بنابراین باید بین اهداف انتخاب تمین نیم راکمیغذایی که برای بچه درست ولی بخورد و هم به همسایه ها بدم، 

کنیم. برای ترجیح به طور طبیعی نیاز به معیار داریم و هر چیزی برای خود معیار دارد و هر معیاری باید منطبق بر حکم خدا باشد. 

ن ای هاانانس. یکی از مشکلات معیار هستم به مجموعه مندبرای هر معیار خود مرجع داشته باشم. بنابراین من نیازباید بنابراین من 

 دانند برای مجموعه کارهای خود نیاز به مجموعه معیار دارند و این مربوط به دوره دوم رشد است.است که نمی

در پاسخ « ؟نیمکمیما چرا زندگی » در موضوع ود. مثلاًشمیانتخاب معیار است و در معیار به غرض و غایت عمل توجه  ،ترجیح

دگی اگر ما در زن .نیم که امکانات لازم برای زندگی اخروی را بدست آوریم، این معیار حقیقی و اصلی استکمیما زندگی  گوییممی

 است. معیار خیلی موضوع جدی است در واقع باهاشتاین سیستم  است و معیار ه به درد آخرت نخورد این کار غلطکاری بکنیم ک

ود معیار من. برای مثال شمیمت را حفظ کنید ید و سلاخواهد به بدن ضرر نزنمیخدا گفته و خدا  چون معیار حکم خدا است. مثلاً 

کلی هر اَ گوار بودنگویند و طعام یعنی خوشب طعام میچون به غذا در زبان عر ها باشدواند یکی از معیارتمیمزه بودن غذا خوش

در مرحله ترجیح شما  ضرر دارد. ولیمزه است خیلی از غذاها خوش مثلاً  .مزه بودن معیار اصلی نیستگویند ولی خوشمیرا طعام ن

 نید.کمیاز آنها را انتخاب یکی های مختلف چینید که بین گزینهنظام اولویت را می

 امشخص کنیم که باید چه کار کنیم. تا حالا در فکر بوده حالا شناخت ر یعنی دقیقاً .باید تعیین کنیم خیرگزینی در مرحله بعد

 .رجیح استت ترجیحِ ،. تعیینتمرکز و تکرار لازم استکه شده فته در رابطه با تعیین گفرآیند خیر . در کتاب نیمکمیعملیاتی 

و در  کر کردممن در رابطه با غذا خیلی ف مثلاً .نگ نیستها خیلی پررو برای کارهای جزئی این بخشگزینش یعنی اراده و رغبت  

ای بر ی انجام کار از بین برود مثلاًاست عواملی منجر شود که رغبت برا ولی ممکنشود میاین بخش خیلی سریع اراده و محقق 

پز باشد ولی ممکن است من اراده پیدا کردن آرام پز را نداشته باشم و این باعث شود از پختن آن غذا صرف  پختن غدا نیاز به آرام

 .ینش یعنی برم تا آن کار را انجام دهم. در واقع همان فعل در ساختار وجودی استنظر کنم. گز

 تحقق هم یعنی آن عمل انجام شود و من به نتیجه برسم.

بعد فرآیند خیر را در آن بررسی کنیم که آیا خیر  .نحالا برای انجام تکلیف کافی است یک عمل را در نظر بگیرم مثل خرید کرد     

ا رم است انسان نگاه کلی خود فرآیند خیر لازم است در زندگی مورد توجه قرار بگیرد و درونی شود. لاز .یا نه ستدر آن محقق شده ا
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ود. شمید ر فردن هواهد یک کار را بکند بهتر است به آن فکر و توجه کند به طور طبیعی مسائلی از ذخمیخیرگزین کند. آدم وقتی 

 در جلسات بعد هم به این موضوع پرداخته شود تا فرآیند خیر برای ما ملموس شود.است.  لازم است  خیرگزینیاین حداقل 

 :از سوره نصر سوال

 

  رابطه وجود دارد؟آیا بین فوج فوج بودن و نصر و فتح خدا 

مات نصر و فتح نیست. اینکه نصر و فتح نیاز به حرکت جمعی دارد از وداقل در نگاه اولیه سوره مبارکه نصر فوج بودن جزء ملزح      

ن نگاه وان به آتمیپیام سوره نصر ن نوان بعدا به آن رسید ولی به عنواتمیمسلمات است ولی حرف اصلی سوره نصر نیست البته 

ه ن د.وج ها در ادامه فتح وارد شدنت که به واسطه نصر و فتح جمع تشکیل شده است. فسرد. چون در سوره نصر به این صورت اک

ر نیست. سوره نص پیام نصر خدا اتفاق بیافتد باید جمع باشیم درست است ولیبرای اینکه ما  .که به خاطر فوج ها نصر آمده استاین

و باید  دهای مختلف هستناینکه کیمیت در فوجفوج در ابتدا مثبت نیست در واقع اینکه کمیت دارد مثبت است ولی  نصر در سوره

خل دین دا ون نصر و فتح خدا آمده فوج فوج درچ هادردسر ساز است البته مثل زندگی دنیا که دردسر ساز است. آدم ،مدیریت شوند

سوره عصر است چون در سوره عصر  وان این جمع بودن را موثر در موفقیت و فتح دیدتمیکه  هاترین سورهیکی از شفاف. دشدن

واند در خسر نباشد اگر ایمان و عمل صالح و تواصی داشته تمیین انسان ارماید فمیاند  بعد دمیخسر انسان را چون انسان است در 

 ود. یعنی براساس سوره عصر امکان ندارد یک فرد از خسران بیرون بیاید.شمیباشد تواصی به صورت جمعی محقق 

وان تیمولی  دستنیکرد در واقع درست است که خالص نود از آنها استفاده شمیپس ن دوید که چون خالص نیستنگمیسوره نصر ن

 .دبرای آنها کاری کرد. و به پیامبر هم در این رابطه دستور العمل دادن

 :کافرونسوره مبارکه 

 یک ریشه خیلی تکرارشده است. آنهاسوره کافران چهار ریشه دارد و از بین 

 الر حَِیمِ  الر َحْمَنِ الل َهِ بِسمِْ

 (2)تَعْب ُد ُونَ مَا أعَْب ُد ُ  لَا (1)الْکَفِر ُونَ ایَأَیه  ُ ق ُلْ

 (4)عَبدَتم ُ م َا عَابدٌِ أَنَا لَا وَ  (9)أعَْب ُد ُ مَا عَبدِ ُونَ أَنت ُمْ لاَ وَ

 (6)دِینِ لىِ وَ دِین ُک ُمْ لَکم ُ (7)أعَْب ُد ُ مَا عاَبِد ُونَ أَنت ُمْ لاَ وَ

 «استضمیر و حروف مختلف  کلمات سوره ریشه های اصلی سوره است و باقی« عبد« »دین« »کفر« »قل. 

 رنگ است.این سوره نقش کلمه خیلی پر در این سوره در درس کلمه آمده است. ،های تدبر در قرآندر کتاب ترم دوم روش 

 :به معنای این چهار ریشه دقت کنید 

 «ابراز ما فی القلب به ای وسیله کان، محور آن ابراز است. ، «قل 

 «ءبشی الاعتناء عدم و الرد  هو، «کفر. 

 «الاطاعة مع مولى قبال فی التذل ل غایة و ،«عبد 

 «معی نه مقر رات أو برنامج قبال الانقیاد و الخضوع هو، «دین 
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  ا فی باید مدر این سوره نیز امر به ابراز شده است یعنی همه سوره آن چیزی است که باید ابراز شود. کسی که باید ابراز کند

 د. القلب خود را ابراز کن

  طب عمومی است. مخاطب اهای ناس و فلق و توحید مخاست ولی در سورهمخاطب خاص و مشخصی مخاطب ابراز در این سوره

 کافرون هستند.  ،سوره

  وره . در سکافر در این سوره به صورت جمع آمده است ند.کمیاعتنایی بیکافر بر وزن فاعل کسی است که چیزی را رد یا به آن

 د. ننکمیچه چیزی را رد کافران  .مشخص نکرده است

  کسانی هستند که یک چیزهایی را رد  هااینیعنی  گویدنمیحذفیات قرآن معنا دارد و در این سوره وقتی کفر به چه چیز را

 نند.کمیها حذف کردن و نگفتن یعنی خیلی معلوم است که چه چیزهایی را رد نند گاهی وقتکمی

  ه در حالت رد و عدم اعتنا هستند.معی بگوید کا به جرپیامبر باید این چیز 

 د،ردنکمین مکه و همان جمعی که با پیامبر دشمنی کافرا همه کافران نیست. مشخصاً علامه در تفسیر المیزان گفتند منظور 

 کند که به کافران ابراز کند.آیه اول خداوند به پیامبر امر میدر هستند. 

  م و نه من پرستاید آنچه را میپرستید و نه شما پرستندهپرستم آنچه را شما میست که نمیشود این امیآنچه به کافران گفته

 دین خودتان و من هم دین خودم را دارم. شما  پرستید،شما میام آنچه را پرستنده

  اعتقاد دارندیک وضعیتی به نام عبودیت داریم. عبادت یک حالت تذلل است حالت خاری و خاکساری است علامه مصطفویی 

که با  است افتد و فی قبال یک مولایینسبت به یک عزتی اتفاق میعبودیت است. منتها این تذلل  ،غایت خاری و خاکساری

 اطاعت همراه است. حتما هم همراه اطاعت است.

  اطاعت از ریشه طوع است و به معنای تبعیت کردن از روی رغبت است. در اطاعت طوع و رغبت وجود دارد و از روی اکراه

 نیست. 

 عبودیت اکراه وجود ندارد و اطاعت است. در چون «لا اکره فی الدین»آمده است که  جای دیگری در سوره بقره 

 را  هاانساندارند. دوست دارند خار و خاکسار کسی باشند. خداوند برای اینکه در ذات و سرشت خود به این تذلل نیاز  هاانسان

هد خداوند انسان را متمایل به تذلل فی قبال یک دمیالب رخ قو کمال در این  هاانبه عبودیت برساند و چون اوج شکوفایی تو

 مولایی خلق کرده است. 

 د اول فعل مضارع است.نکمیهای مختلفی پیدا این سوره حالت این عبودیت در 

   هد و فعل ماضی ثبات یک جریان را نشان دمیها هم فعل مضارع جریان را نشان ار است و در فعلدنسبت به اسم جریانفعل

 هد.دمیثبات را نشان  هد و اسم هم کلاً دمی

  ریانی اشاره دارد. در این آیه به جریان عبودیت وید و به یک جگمیاعبدوا فعل مضارع متکلم وحده است. یعنی کسی به خودش

 ند یعنی برنامه مستمر تذلل در قبال مولی مع اطاعه است. کمیاشاره 

 ًارم.دمیاین وضعیت را  اعبد یعنی دائما 

  چه وید ود قبل از اینکه بگشمیود از منفی شروع شمیپرستم یعنی اول سوره وقتی بحث عبودیت شروع رمایند نمیفمیپیامبر

 پرستم و فعلم این است.یز را نمیاید چه چرمفمیپرستم چیز را می

  صول به معنای وند. مای مکمیپرستند را بیان است و چیزی را نمی أعَْب ُد ُمفعول ل است ما، موصو« تَعْب ُد ُونَ ماَ أعَْب ُد ُ لاَ »در آیه

 پرستید. یپرستم که شما م، جمله صله دارد چیزی را نمیاست منتها موصول «آنچه»
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  پرستد. در واقع مولی با پرستندگانش در این آیه معرفی است و پیامبر مولی کافران را نمیمولی برای  «ما»در عبودیت این

 ود. شمی

 « َهنددمییک جمله فعلیه است، جمله های فعلیه جریان را نشان « تَعْب ُد ُونَ مَا أعَْب ُد ُ  لا. 

 « َهند.دمیجمله اسمیه است که چیزهای ثابت و قوانین را نشان « أَعْب ُد ُ مَا د ُونَبِ اعَ أَنت ُمْ لَا و 

 ین ند و اکمیواند مفعول داشته باشد و حالت فعل پیدا تمین هم به صورت اسم آمده است. اسم فاعل وانتم مبتدا است و عابد

« الَ»ن یاین جمله یک لا آمده است. ا . سرایدهوید شما اینگونگمیمفعول این اسم فاعل است. موضوع جمله انتم است و « ما»

رماید فمیکه را در نظر بگیرد  این وضعیتند. در واقع شما برای بررسی این آیه باید کمیکل جمله را برعکس در ابتدای جمله 

 او ممی پرستند هستید و این لاشما این است که پرستنده آنچه من پرستم هستید یعنی صفت آنچه من می شما پرستندگان

 ،ود که شما به صورت ثابت پرستنده آنچه من می پرستمشمیهد و معنای آن به این صورت دمیکل جمله اسمیه را تغییر  جمله

 نیستید.

 .جمله های بعدی نیز اسمیه است 

 ود.شمیتکرار  اً هم که عین «(7)أَعْب ُد ُ مَا عاَبِد ُونَ أَنت ُمْ لاَ وَ» جمله 

  ر در عبد دود. فرق دین و عبودیت این است که در دین خضوع و انقیاد در قبال یک برنامه است و شمیدر پایان هم دین مطرح

ود و آنچه مولی شمیوید که مورد اطاعت واقع گمیمولی چیزی قبال مولی است. نسبت بین برنامه و مولی هم مشخص است، 

 خودش و نفسش مولی است. آورد یعنی هر کسی برنامه را از سر خود میوید دین است. یعنی گمی

 

 تکلیف هفته آینده:

  فعلا در هفته به این نکته توجه داشته باشیم که ما این کافرون نیستیم پس خدای ما همان خدای پیامبر است، بنابراین

رد عملکما هم  دین پیامبر باشد و عملکرد ین ما واقعاًدیم کافرون نیست همان دین پیامبر است، پس اگر ما واقعاً مادین 

 باید عملکردهای خود را بررسی کنیم باشیم. یعنیهم باید خوش اخلاق  اخلاق بوده مایامبر باشد. یعنی اگر پیامبر خوش پ

ن هفته ای. در این هفته دین خود را با دین پیامبر تطبیق دهیم که آیا یا نه که آیا عملکرد ما مطابق عملکرد پیامبر است

ود که من خدای پیامبر را بپرستم ولی دینم دین پیامبر نباشد. به سبک شمی. نایم یا نهکردهعمل  ما مطابق با دین پیامبر

توجه به انطباق جزئیات سبک زندگی خود با سبک زندگی »بنابراین . طباق آن با زندگی پیامبر توجه کنیمزندگی و ان

ید. نید که تا حالا تجربه نکردکمیچیزهای را کشف تکلیف این هفته است. اگر این کار را در این هفته انجام دهید « پیامبر

 به میزان انطباق آن توجه داشته باشید.

 «هماللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج»

 


